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  1مباني عرفاني كرامت ذاتي انسان
  2رضا فيض

 
  چكيده 

علوم مختلف، هر يك با توجه به مباني و اهداف خود، نگرشهاي متفاوتي را در 
 با انسان به عنوان  موجودي كه كرده اند از اين ميان، علم عرفانمورد انسان اتخاذ 

ا مي توان در مبناي اين كرامت ذاتي ر. ذاتاً داراي كرامت است، برخورد مي كند
اين اعتقاد جستجو كرد كه در نگاه عارف مرگ و زندگي، دو صورت و حالت 
براي يك حقيقت متعالي يعني جان و نفس آدمي است و اين نفس به دليل انتساب 

، چرا كه از اين نظر همه انسانها با يكديگر برابرند و استبه روح الهي، ذاتاً محترم 
در واقع علمي كه انسان مرده را نيز مستحق برخورد  نسبت به هم ندارند و يامتياز

كريمانه مي داند به طريق اولي براي انسان زنده از هر مذهب و عقيده و رنگ 
هرچند عارف شهير ابن عربي در ساير . ونژادي كه باشد، كرامت ذاتي قائل است 

ر باب آثار خود نيز به اين موضوع پرداخته است مقاله حاضر با انتخاب متني كه د
شرف نفس با يادآوري لزوم ادب زندگان در برابر مردگان نگاشته شده، سعي مي 
كند تا از طريق ارائه شرح و تفسير اين متن مباني اين نگرش كرامت انگارانه به 

  .انسان را تبيين كند
 ابن عربي، عرفان، كرامت ذاتي: واژگان كليدي

 

                                                           
   ترجمه و تفسير متني از ابن عربي در باب شرف نفس و تساوي نفوس-1
 متخصص فلسفه و عرفان و پژوهشگر مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي -2

  شهيد بهشتي
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  مقدمه
 ، بدون ترديد»حقوق بشر«و » اخلاق زيستي«براي جستجو در مباني نظري 

  :رودعرفان اسلامي به دو دليل يك منبع اصيل بشمار مي

از جنبه نظري، در عرفان با تعريف ويژه اي از انسان روبرو مي شويم كه با  -
 .كليه تعاريف معمول و مرسوم از انسان متفاوت است

ارا از جنبه عملي نيز با يك سلسله آداب و احكامي آشنا مي شويم كه آشك -
البته در عرفان هرگز فقه و قانون مورد ترديد . تفسير، تأويل و يا تلطيف شده اند

قرار نمي گيرد، ولي نگاه عارف آن را از چنان لطافتي برخوردار مي سازد كه 
 . 1گويا در برابر ابيات شعر و يا آيات معرفت قرار گرفته ايم

ونه كه فلاسفه مي  آنگ»حيوان ناطق«در اين مقاله انسان موضوع عرفان، 
، آنگونه كه متفكران معاصر مي گويند »حيوان اجتماعي و اقتصادي«گويند و يا 

نيست، بلكه موجودي با اوصاف الهي است كه طبعاً كرامت و شرافت او نيز بر 
همين مبنا صورت مي پذيرد و البته ادب و تكليف هم در برابر او متناسب با رتبه 

  .ن و مقرر مي گرددو جايگاه او در آفرينش معي

شايد خوانندگان اين مقاله از انتخاب متن ابن عربي كه در باب شرف نفس با 
يادآوري لزوم ادب زندگان در برابر مردگان آغاز مي شود، دچار شگفتي شوند؛ 
ولي دقيقاً اين همان عرفان و عنايتي است كه از اعتقاد به كليت و جامعيت انسان 

 براي عارف مرگ و زندگي دو صورت و يا دو چه در واقع. نشأت مي گيرد
 و يا »جان آدمي«حالت از يك حقيقت متعالي بشمار مي روند كه از آن به 

                                                           
 را يادآور شد تا »فقه و حقوق«  و يا »عرفان و حقوق« به همين دليل مي توان ضرورت درسي مانند -1

  .احكام فقهي و قانوني عارفانه با تلطيف بيشتري مد نظر قرار گيرد
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اين جان نيز از شرف ذاتي و ابدي برخوردار است و .  تعبير نموده اند»نفس ناطقه«
با مرگ معدوم نمي گردد و به همين دليل نيز حقوق و تكاليف و روابط انساني 

  . 1لاً از ميان نمي رودهم كام

  ترجمه متن شرف نفس و تساوي نفوس

به ( زماني كه جنازه يك يهودي را ديد - و پيامبر صلي االله عليه و سلم... «
آيا «: قيام فرمود و چون به او گفتند كه جنازه يك يهودي است، فرمود) احترام

:  فرمودو باز» مرگ وحشت زا است«: و ديگر بار فرمود» با او فرشته نيست؟
؟ و براي هر قول وجهي است و مقبول ترين وجه براي كسي »2آيا نفسي نيست«

پس اگر قيام . مي باشد» آيا نفسي نيست «كه خرد خود را به كار گيرد، عبارت
 آن حضرت در اين حديث براي فرشته باشد، به نظر ما و به نظر آنان كه فرشتگان

 . مفضول براي فاضل استدانند، قيام را مطلقاً برتر از انسان مي

                                                           
 »مذهب« يكي از اساتيد حقوق در فرانسه با يادآوري اين نكته كه در عصر جديد، قانون مدني ديگر -1

نيول يكي از معاريف حقوق را در آغاز  را در روابط حقوقي نمي شناسد، سخن پلا»ماوراء طبيعت«و 
مردگان ديگر شخص نيستند، «:  توصيف مي كند»وحشتناك«قرن بيستم در باب مردگان نقل و آن را 

  :عبارت او اين است. »ايشان ديگر هيچ چيز نيستند
Le code civil ignore la religion; … planiol a cette pherase terrible: “les morts 
ne sont plus des personnes; ils ne sont plus rien. (voir: NORBERT 
ROULANTS, l’anthropologie juridique, Que-Sais-je? PUF 1995. P.4)” 

 ظاهراً قيام براي جنازه به علامت احترام به صورت يك سنت مقبول در ميان مسلمين صدر اسلام رايج -2
... «: جابربن عبداالله انصاري اين حديث نقل شده استدر صحيح بخاري از صحابي معروف . بوده است

قال اذا رأيتم . قال مربنا جنازه فقام لها النبي صلي االله و سلم و قمنا به، فقلنا يا رسول االله انها جنازه يهودي
باز در حديث ديگر مي خوانيم كه چون در قادسيه از برابر دو صحابي پيامبر به نام هاي . »الجنازه فقوموا

ل بن حنيف و قيس بن سعد جنازه اي را عبور مي دادند، هر دو صحابي ايستادند و چون به ايشان سه
فقالا «: گفتند كه جنازه يك ذمي است، ايشان باز سنت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم را يادآور شدند

/ نك (»قال اليست نفسا؟ًان النبي صلي االله عليه و سلم مرت به جنازه فقام فقيل له انها جنازه يهودي ف
  )183-182 صص 2صحيص بخاري باب من قام لجنازه يهودي بيروت، المكتبه الثقاليه ج 



 

14  

  1387 زمستان، ششمره ، شمادومسال                 فصلنامه اخلاق پزشكي

سان
ي ان

 ذات
مت

كرا
ي 
رفان

ي ع
مبان

  

را رسول خدا صلي االله عليه و سلم در ) يعني فضل فرشتگان بر انسان(اين امر 
  .  1مبشره اي به من فرمود

 در »أليست نفساً«: اما فرموده آن حضرت صلي االله عليه و سلم در اين حديث
حق يك يهودي مقبول تر سخني است كه اهل االله آنان كه اهل كشف نيستند ولي 
ديدگان باطني ايشان به نور ايمان روشن شده است، در شرف نفس ناطقه به آن 
استناد مي جويند، چه صاحب نفس ناطقه هرچند با ورود به آتش جهنم به شقاوت 
 - افتد، ولي مانند كسي است كه در اين دنيا به مشقت و آلام روحي و نه جسمي

مالي و ويراني خانه اي و  مانند از دست دادن -چه اين؟ بهره روح حيواني است
فقدان عزيزي دچار آيد و همه اين آلام در شرف نفس او تأثيري ندارد، چه در 

پس اصل . 2جان آدمي به طريق تشريف از روحي كه به خدا نسبت دارد، دميده اند

                                                           
فاني سألت عن ذلك رسول «: ن مبشره چنين ياد مي كندباز ا) 61 ص 2ج (فتوحات   ابن عربي در-1

 يا رسول االله فان سئلت ماالدليل ان الملائكه افضل فقلت: االله صلي االله عليه و آله و سلم في الواقعه فقال لي
علي ذلك فما اقول؟ فقال اني افضل الناس و قد صح عندكم و ثبت و هو صحيص اني قلت عن االله تعالي 
انه قال من ذكرني في نفسه نفسي و من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم و كم ذاكر االله تعالي 

و «: اما در ادامه آن ابن عربي مي افزايد»... بهذه المسئلهفما سررت بشيء سروري. ذكره في ملأ و انا فيهم
 باز در جاي ديگر همين كتاب »...هذا كله بلسان التفضيل و اما جهه الحقائق فلا مفاضله و لا افضل

لكن ما له فضل الجمع  «:ضمن تأييد افضليت فرشته به دليل اطاعت محض يادآور مي شود) 268ص2ج(
  »...لمجموعو الصوره لا تكون الا با

مقام «بنابراين در نظر محي الدين هرچند فرشتگان از جهتي بر بشر برتري دارند، ولي مانند بشر حائز 
به عبارت ديگر فرشتگان بر خلاف آدم حامل كليه اسماء و .  نيستند»داراي صورت الهي« و »جمع

فرشتگان براي سجده به آدم همچنين ابن عربي در مقايسه اي ظريف ميان امر به . صفات الهي نمي باشند
و امر به آدم براي سجده به كعبه يادآور مي شود كه سجده فرشتگان نه از جهت فضل آدم بر ملائكه كه 

و انما كان ذلك تأديباً للملائكه في ... «. براي تأديب ايشان در اعتراض به آفرينش آدم بوده است
 همانگونه كه سجده آدم نيز بر ». انما سجدت لامراهللان الملائكه ما سجدت له لفضله عليهم و... اعتراضهم

كعبه نه به دليل فضل آن بر آدم كه براي درمان و بهداشت و پيشگيري از درد ناشي از رتبه والاي 
انه ما سجد للكعبه لكون هذا البيت اشرف منه و انما كان دواء لعله هذه «: انسان، مقرر گرديده است
  ) 306 ص 4فتوحات ج : نك.( »...آدم صحته قبل قيام العلهالرتبه فكان االله حفظ علي 

  »....فاذا سويته و نفخت فيه من روحي«:  سوره مباركه ص72 مأخوذ از آيه-2
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آن شريف است و چون جان از جهان اشرف است، رسول خدا صلي االله عليه و آله 
نفسي ) در هر حال(چه او ) به آن حرمت نهاد(يام فرمود و و سلم در برابر جنازه ق

بنابراين قيام آن حضرت براي عين و ذات او بود و اين امر اعلامي است به . بود
  .تساوي نفوس در اصل آنها

آن كس كه :  خود از قول يكي از صالحين آورده است»رساله« در 1قشيري
بنابراين . 2نفهميده است) چيزي(گمان برد كه نفس او از نفس فرعون برتر است، 

وي چنين فردي را سرزنش نموده و ما را هشدار داده است كه داشتن چنين گماني 
شايسته نيست و اين امر از بزرگترين مسائلي است كه به شمول رحمت الهي بر 

 و گريزي - هر نفس دلالت دارد و چون نفوس مردمان در دو جهان به سر مي برند
به دليل سري كه جز اهل االله از آن باخبر نيستند و از اسرار  -هم از آن ندارند

مخصوص به ايشان است، خداوند متعال بنا به مقتضاي شرف نفوس با ايشان روبرو 
 »مقام«همه نفوس را جمع مي نمايد، ) وتعريف (»حد«خواهد شد و همانگونه كه 

  . 3لينيز همه را به خاطر ذاتشان، جمع خواهد نمود، ان شاء االله تعا
                                                           

نام وي عبدالكريم بن هوازن القشيري «:  عبدالرحمان جامي وي را اين گونه معرفي نموده است-1
 وي را در هر فني لطايف بسيار است و . و غير آن»صاحب رساله و تفسير لطائف الاشارات است

توفي في شهر ربيع الاخر سنه خمس و . مريد ابوعلي دقاق است و استاد ابو علي فارمدي. تصانيف لطيف
، ص 1375نك نفحات النس، تصحيح مهدي توحيدي پور، انتشارات علمي، ) (465(ستين و اربعماه 

313.(  
 ابوسعيد ابوالخير همزمان بوده و در مجالس او نيز در ضمناً وي با عارف بزرگ و نامدار خراسان شيخ

اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، دكتر محمد : براي نمونه نك(نيشابور شركت مي كرده است 
  ).226 و 204، صص 1371رضا شفيعي كدكني، چاپ سوم، 

ن احمد بن عماره القصار،  در رساله القشيريه اين سخن با اندك اختلافي از قول ابوصالح حمدون ب-2
من ظن نفسه خير من نفس فرعون، : و قال: مروج طريقه ملامتيه در نيشابور، به اين گونه نقل شده است

قم، انتشارات . الرساله القشيريه، تحقيق عبداحليم محمود و الدكتور محمودبن الشريف(فقد اظهر الكبر 
  )70، ص 1374بيدار، 

 و 56، 55، صص 8، ج )قاهره(، عثمان يحيي 528 و 527، صص 1 ج ،) بيروت-دار صار( فتوحات -3
57.  
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  تفسير متن شرف نفس و تساوي نفوس 
و ضمن توضيح ) 69باب (متني كه ملاحظه شد از كتاب الفتوحات المكيه 

  . عرفاني تشييع جنازه و لزوم اداي احترام به آن نقل گرديد

در آغاز ابن عربي ضمن نقل حديثي، يادآور مي شود كه پيامبر در برابر جنازه 
چون به او خبر دادند كه جنازه يك يهودي است، اي به علامت احترام ايستاد و 

مرگ وحشت زا «: ؟ بار ديگر فرمود»آيا با او فرشته نيست«: يك بار فرمود
  ؟1»آيا نفسي نيست«:  و بار ديگر فرمود»است

اولين پرسشي كه مي تواند مطرح شود اين است كه چرا بايد به جنازه مردگان 
ه ادراك و احساس ظاهري محروم شده حرمت نهاد؟ پيكر مرده اي كه از هر گون

  است، ديگر چه نيازي به احترام زندگان دارد؟

وي اساس . توضيح و بيان ابن عربي در واقع پاسخي به همين پرسش است
احترام به جنازه را با توجه به فرموده پيامبر اكرم صلوات االله عليه، در سه امر 

  : خلاصه مي كند

 حضور فرشتگان با جنازه -
 حشت مرگفزع و و -
 شرف نفس انساني -

                                                           
مثلاً در باب جواز اخراج زكات .  ابن عربي به مناسبت هاي ديگر باز  به اين حديث استناد نموده است-1

؟ »اليست نفساً«: فان النبي عليه السلام قام الي جنازه يهودي و قال...« :فطره براي اهل كتاب آورده است
و يا در بيان شرف ذاتي ) 569 ص 1فتوحات ج ( »...ذا اعتبار اخراج الزكاه عن اليهودي و النصرانيفه

الا تري الي النبي صلي االله عليه و سلم قد قام لجنازه يهودي «: نفس باز به همين حديث اشاره مي كند
 بغير ذاتها فقام اجلالاً لها، ؟ فما علل»اليست نفساً«فقيل له انها جنازه يهودي فقال صلي االله عليه و سلم 

  )263 ص 3فتوحات ج (»...تعظيماً لشرفها و مكانتها



 

17  

  1387 زمستان، ششم، شماره دوم  سال                فصلنامه اخلاق پزشكي

ض
ا في

رض
 

  

ولي وي ضمن پذيرش دو توجيه نخستين، بر شق سوم يعني شرف نفس انساني 
پيدا است كه نگاه يك فرد با ايمان به مرده، نگاه به يك مردار . تأكيد دارد

نيست، بلكه معتقد است كه متوفي گرچه ديگر از ويژگي حيات جسماني 
 وارد شده و روح او سير تازه اي را برخوردار نيست، ولي اينك در نشأه ديگري

آغاز نموده و هنوز هم علقه و علاقه خود را با قالب و محيط زندگي پيشين خود 
  .كاملاً قطع ننموده است

در يك نظر ابتدايي و غير ديني احترام به جنازه احترام به خاطره گذشته متوفي 
عي است و البته اين امر و اطرافيان او و يا به عبارت ديگر احترام به روابط اجتما

گرچه مورد انكار يك فرد مؤمن و به طريق اولي يك عارف نيست، ولي هدف و 
به همين دليل هم عللي كه . غايت مؤمن و عارف وراي اين ظواهر قرار مي گيرد

پيامبر اكرم صلوات االله عليه براي قيام خود بيان فرموده است، همه از نوع دلايل 
  . دمعنوي به شمار مي رون

اشاره به فزع مرگ نيز . احترام به فرشتگان احترام به موجودات غيبي است
احتمالاً ناظر به حادثه يا حوادث غيبي است كه متوفي با آن روبرو است، هرچند 
ممكن است در اين مورد رحمت و شفقت پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله متوجه 

 هول مرگ و درد فقدان فرد متوفي اطرافيان متوفي نيز شده باشد، چه در هر حال
  . اطرافيان را نيز فرا مي گيرد

اما عنايت به شرف نفس كه بيشتر مورد توجه ابن عربي قرار دارد و وي آن را 
شرح و بسط داده است، اساساً ناظر به وضع وجودي و حيات پيشين و پسين متوفي 

. مرگ اشاره دارداست و به كرامت ذاتي انسان چه در حال زندگي و چه در حال 
به نظر شيخ آنچه انسان را ميان مخلوقات ممتاز نموده است روح و جان او        
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الصوره « و در موارد ديگر به »النفس الناطقه«مي باشد كه وي از آن در اينجا به 
 است كه "»نفخه الهي« يا »روح«اين نفس ناطقه همان .  تعبير نموده است»الالهيه

  . 1، در قالب آدم دميده شده استبنا به تصريح قرآن

 نيز جنبه غيبي و الهي دارد و اكنون نيز جنازه يعني »نفس ناطقه«بنابراين 
به اين دليل اداي احترام عارف و مؤمن به متوفي . قالب خود را همراهي مي كند

در واقع اداي احترام به ارواح و اشباح غيبي است و وراي روابط ساده اجتماعي 
در حقيقت جنازه بي جان متوفي در نظر ايشان نه تنها محل يك . دقرار مي گير

سلسله حوادث غيبي و نامرئي است، بلكه حامل فرشتگان و روح ملكوتي شخص 
متوفي نيز مي باشد و بر اين مبنا احترام به جنازه، احترام به اين موجود يا 

  .  موجودات غيبي است

 در آن مردگان از اين جهان شركت و حضور زندگان در اين لحظه برزخي كه
منقطع و به ابديت مي پيوندند، براي ايشان نيز نوعي اشراف به غيب و اتصال به 

بنابراين متوفي به شكل غريبي هم نقطه فصل ميان مرگ و زندگي و . ابديت است
  . هم نقطه وصل ميان دو نشأه غيب و شهادت مي باشد

در برابر جنازه يك يهودي، از محدوده اما تفسير ابن عربي بر واقعه قيام پيامبر 
وي در واقع به بهانه تفسير اين حديث نه تنها . احترام به جنازه بسيار فراتر مي رود

بار ديگر از موت به حيات بر مي گردد، بلكه انسان را در كليت ذات و هستي 
براي عارف بزرگي مانند . خود و در وراي موت و حيات مورد توجه قرار مي دهد

مگر  ( "أليست نفساً؟" عربي قيام احترام آميز پيامبر و پاسخ آن حضرت ابن

                                                           
كه در مورد اول حق ) 14/23قرآن  (»ثم انشأناه خلقاً آخر«، )29/15: قرآن (»نفخت فيه من روحي« -1

 آيه دوم در. متعال نه تنها روح را به خود اضافه مي فرمايد بلكه عمل دميدن را نيز به خود نسبت مي دهد
  .  را باز به خود نسبت داده است»خلق ديگر«نيز انشاء 
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، سخت پر معني »جنازه يك يهودي است«در برابر اين گفته كه )  نفسي نيست؟
  .است و بيش از رعايت احترام به جنازه يك غير مسلمان مي باشد

حضور؟  يعني (به همين دليل وي با ترجيح جمله اخير پيامبر بر دو جمله ديگر 
مقبول ترين وجه را براي اهل االله در سبب قيام پيامبر، شرف نفس ) فزع موت

  .:ناطقه انساني مي داند

  واما قوله صلي االله عليه و سلم في هذا الحديث اليست نفساً في حق يهودي«

  »1في شرف النفس الناطقه.... فانه ارجي ما يتمسك به اهل االله

رجيح، طبعاً بعد تازه اي بخود مي گيرد و توضيح ابن عربي پس از ذكر اين ت
كرامت و شرافت را براي كليه نفوس ثابت مي داند و حتي دوزخيان را نيز از آن 

بدين ترتيب ابن عربي به نتيجه اي مي رسد كه مي توان از آن به . استثناء نمي كند
  . تعبير نمود»شرف عام نفوس«

  شرف عام نفوس
ء را مانند وضع افرادي مي داند كه در همين ابن عربي وضع دوزخيان يا اشقيا

چه رنج هايي . دنيا به رنج ها و گرفتاري هاي روحي و نه جسمي دچار مي شوند
 گرچه مشقت بار و »از دست دادن عزيزان« و »ويراني خانه و كاشانه«مانند 

به عبارت ديگر . مصيبت زا است، ولي هرگز در شرف نفس انساني تأثيري ندارد
عتبار نفس به مشقات و آلام روحي او ارتباطي ندارد و در اثر وقوع اين ارزش و ا

نوع رنج ها دچار نقص و كمبود نمي شود و يا باز به بيان ديگر، نفس انساني در 
  .حالت استقلال كامل از اين قبيل دردهاي معنوي بسر مي برد

                                                           
  .56 ص 8 فتوحات، تحقيق عثمان يحيي، ج -1
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  :عين عبارت ابن عربي از اين قرار است

   النار فهو كمن يشقي هنا بامراض النفس منو ان صاحبها، ان شقي بدخول«

  و هذا كله غير مؤثر... هلاك ماله و خراب منزله و فقد ما يعز عليه 

فالاصل . في شرفها فانها منفوخه من الروح المضات الي االله بطريق التشريف
  ....1»شريف

اين نظر غريب ابن عربي يعني عموميت شرافت نفس حتي براي اهل دوزخ، 
ذيرش تركيب دو واقعيت مستقل در انسان است كه وي مانند بسياري از مبني بر پ

.  مي نامد»نفس حيواني« و ديگري را »نفس ناطقه«متفكران اسلامي يكي را 
منظور وي از نفس ناطقه كه در عرف فلاسفه مفهومي آشنا است، همان روح الهي 

 اين وصف از شرف مضاف به حق مي باشد كه در انسان دميده اند و البته انسان با
ابن عربي همين وصف را الصوره الالهيه مي نامد و . ذاتي برخوردار شده است

نفس « و منظور وي از 2 مي داند را و نه نطق را فصل مقوم انسانفلاسفه فقط آن
 همه اوصافي است كه به تن و صورت انسان تعلق دارد و از اين حيث با »حيواني

اكنون بايد افزود كه براي ابن عربي . رك استحيوانات ديگر در اين صفات مشت

                                                           
   همان-1
عين .  براي ابن عربي وصف نطق در كليه موجودات ساري است و ويژه انسان و فصل مقوم او نيست-2

  :عبارت وي چنين است
ن كما جعلوه فصل المقوم له بانه حيوان ناطق و الكشف لا لا يختص به الانسا) النطق الساري(و انه ... «

باز در ). 154 ص 3فتوحات ج : نك(»...يقول بخصوص هذا الحد و انما حد الانسان بالصوره الالهيه خاصه
  : با تأكيد، از مقام انسان چنين ياد مي كند) 398 ص 4ج (كتاب فتوحات 

با اين پرسش ) 262 ص 3ج(و نيز در همين كتاب . »ناين انسان الحيوان من المخلوق علي صوره الرحم«
 را ويژه انسان »نطق«كه آيا انسان به حيوان ملحق مي شود و يا خود نوع خاصي را تشكيل مي دهد، باز 

و هل الانسان يلحق بالحيوان او هو نوع خاص و بماذا يختص عن الحيوان؟ و قد علمنا ان  ... «:نمي داند
  »....كل حيوان فهو ناطق
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نفس ناطقه كه همچون سواركاري براي مركب بدن مي باشد، در ذات خود 
  : خوشبخت هميشگي است و شقاوت در آن راه ندارد

اعلم اسعدناالله و اياك بسعاده الابد ان النفس الناطقه سعيده في الدنيا و الاخره «
 الا ان االله اركبها هذا المركب - ت من عالم الشقاءولا حظ لها في الشقاء لانها ليس

   »....1البدني المعبر عنه بالنفس الحيوانيه فهي لها كالدابه و هي كالراكب عليها

 كه –!  خداوند تو را و ما را به سعادت ابد خوشبخت فرمايد-بدان: ترجمه(
د چه از نفس ناطقه در دنيا و آخرت سعيد و خوشبخت است و از شقاوت بهره ندار

عالم شقاوت نيست، اما خداوند آن را بر اين مركب بدن كه از آن به نفس حيواني 
تعبير مي كنند، سوار فرموده است و اين بدن همانند ستور، و نفس ناطقه چون 

  ).سوار بر آن مي باشد

همانگونه كه ملاحظه شد، ابن عربي با مقايسه ميان رنج هاي روحي متوفي در 
ي و مشقات او در حيات اخروي، مقام نفس و جان را فراتر از دوران حيات دنيو

سعادت و شقاوت قرار مي دهد، چه به نظر وي در هر حال جان انسان به دليل 
به عبارت ديگر .  داراي شرف ذاتي است»نفخه الهي«اصل و منشاء خود يعني 

شرف خود را جان انسان نه در دنيا با آلام روحي و نه در آن دنيا با ورود به دوزخ 
اين مسئله ناگزير ما را به مسئله كيفر و عقوبت متوجه مي كند . از دست نمي دهد

 .كه ذيلاً به آن اشاره مي كنيم

 
 

  

                                                           
  262 ص 3 فتوحات ج -1
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  شرف نفوس و عقوبت و كيفر
ي و واگر نفس در مقام شامخ خود در استقلال كامل از آلام و عذاب هاي اخر

عقوبت در اين دنيا و يا به سر مي برد، اينك اين پرسش مطرح مي شود كه پس 
در برزخ و دوزخ متوجه كيست؟ بدون آنكه بخواهيم پاسخ آن را به تفصيل در 
آثار شيخ جستجو كنيم، تنها يادآور مي شويم كه ابن عربي در مقايسه ميان رنج 
هاي روحي و عذاب اخروي كه هيچ يك از اين دو، در شرف انساني تأثيري 

  : تثناء نموده بود را اس»دردهاي جسماني«ندارند، 

الما روحانياً، لا الما حسياً، فان ذلك حظ ...فهو كمن يشقي هنا بامراض النفس«
  .»1الروح الحيواني

اين استثناء نه به اين معناست كه اين قبيل دردها بر خلاف دردهاي روحاني در 
هره ب«شرف انسان، تأثير دارد بلكه به اين معناست كه اساساً اين نوع آلام و دردها 

طبع و سرشت تن اقتضاي پاره .  است و ارتباطي با نفس ناطقه ندارد»نفس حيواني
اي از رنج ها را دارد كه از آن به دردهاي طبيعي يا جسماني يا حسي تعبير       

در واقع اين دردها كه گاه بصورت عقوبت هم بر بدن انسان وارد مي . مي كنند
طبع اوست كه از ناملايمات رنج . او استشود، ويژه قالب انساني و نفس حيواني 

  .و از ملايمات لذت مي برد

لذت و الم يا خوشي و ناخوشي نفس حيواني از پيكر و تن انسان نشأت مي 
گيرد و بهره آن نيز متوجه نفس حيواني است و روح و جان انسان را از آن بهره 

  .اي نيست

                                                           
  .56 ص 8 فتوحات، عثمان يحيي، ج -1
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قالب و پيكر انسان و يا بنابراين عقوبت نيز در نظر ابن عربي همواره متوجه 
همين نفس حيواني است و در آخرت نيز عقوبت جسماني انسان متوجه جسمي 

، چه 1 تعبير مي كند»مركب روح«متناسب با همان نشأه است كه وي از آن به 
روح يا نفس ناطقه همواره به قالب و صورتي نيازمند است كه در اين نشأه از آن 

- تعبير مي »صورت اخروي« يا »صورت برزخي« به پيكر و تن و در آن نشأه به

اما در اين جهان، قالب و صورت براي روح انسان مانند مركبي است كه يا . كنند
در آرام و رام به فرمان روح به حركت ادامه مي دهد و يا چموش و نافرمان 

در واقع تركيب روح و تن . خلاف جهت صلاح و صواب آن عمل مي كند
ر و نواهي قرار مي گيرد و گرنه به تنهايي يكي به سبب همواره موضوع اوام

شرف و ديگري نيز به سبب شدت فرومايگي موضوع تكليف قرار نمي گيرند تا 
  .2بر اتيان و ترك امري عقوبت شوند

  اعتبار نفس ملكوتي و نفس حيواني
ولي بايد يادآور شد كه بي اعتباري قالب و تن و يا نفس حيواني انسان در 

ايسه با شرف نفس ناطقه و يا روح مطرح مي شود وگرنه در نظر شيخ محي مقام مق
حيات . الدين ارزش نفس حيواني يا حيات دنيوي نبايد مورد غفلت قرار گيرد

انسان در اين نشأه تركيبي از روح و جسم، صورت و معنا و غيب و شهادت است 
. ن را لازم مي داند ياد كرده و رعايت آ»نشأه انساني«كه وي از اين مجموعه به 

  : شيخ اين نكته را در كتاب فصوص الحكم به صورت ذيل خلاصه نموده است
                                                           

  .169فصوص الحكم عقيقي، فص يونسي، ص :  نك-1
فالنفس الحيوانيه ما تقصد :  در باب فقدان تكليف براي نفس حيواني و نقش آن ابن عربي آورده است-2

و ... عها لانها غير عالمه بالشرعالمخافه و لا تأتي المعصيه انها كالحرمه و الشريعه و انما تجري بحسب طب
فاعلم ذلك و ان االله يعم برحمته ... ان النفس الحيوانيه ما خوطبت بالتكليف فتتصف بطاعه او معصيه

  ). 263 ص 3فتوحات ج : نك... (الجميع
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اعلم ان هذه النشأه الانسانيه بكمالها روحاً و جسماً و نفساً خلقها االله علي صورته 
  1.مراعاه هذه النشأه الانسانيه... فالغرض ... 

وح و جسم و نفس مأخوذ بايد تأكيد نمود كه نظر ابن عربي مبني بر رعايت ر
يز در جاي خود مورد عنايت حق چاز يك واقعيت كلي است كه مطابق آن هر 

 هر موجود »2كل موجود مرحوم«ابن عربي در اين عبارت كوتاه . متعال قرار دارد
را مشمول رحمت حق مي داند، چه اعطاي وجود به تنهايي نشان رحمت الهي بر 
موجود است و هر ممكني كه از عدم پا به اقليم وجود مي نهد، در هر درجه اي 
كه از مراتب وجود قرار گيرد، مشمول رحمت رحمانيه حق متعال است و رحمت 

  »3سعت كل شيءو رحمتي و«. او همه اشياء را فرا گرفته است

  )عطار(    جمله ي ذرات را دريافته آفتابي تافته                   هست رحمت 

بنابراين طبيعي است كه با چنين نظري، نمي توان جسم و قالب و يا نفس 
حيواني را از اين رحمت عام محروم دانست، بلكه با اين تركيب و قرار دادن نفس 

ر يادآوري رتبه هر يك از اين دو پديده و ناطقه در برابر نفس حيواني، منظو
هشداري است كه نفس ملكوتي انسان كلاً در اختيار نفس حيواني قرار گيرد و 
تنها به لذات و شهوات طبع بپردازد و غايت و هدف اين تركيب بديع را فراموش 

درست مانند آنكه سواركاري براي رسيدن به مقصد به جاي مهار مركب، . كند
ماً در اختيار ستور خويش قرار دهد و از حركات و جنبش آن كه طبعاً خود را تما

  .جز به خور و خواب و خشم و شهوت ميل ندارد، غافل بماند

                                                           
  .167فصوص الحكم، عقيقي، فص يونسي، ص :  نك-1
  178 فصوص، همان، ص -2
  156/7:  قرآن-3
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از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه بيان ابن عربي مبني بر شرافت 
؟ براي توجيه قيام احترام »اليست نفساً«نفس ناطقه انسان و ترجيح وي در جمله 

ميز پيامبر رحمت صلوات االله عليه در برابر جنازه يك غير مسلمان از اهميت آ
ويژه اي برخوردار است، چه همانگونه كه ملاحظه شد بنا به عقيده وي انسان با 
دارا بودن نفس ناطقه از كرامت ذاتي و ابدي برخوردار است و طريق و مذهب و 

انسان حتي در شرايط . ديا شقاوت و سعادت او در اين كرامت تأثيري ندار
بار . استحقاق عقوبت به دليل اصل خود باز كرامت خود را از دست نخواهد داد

ديگر به اين سخن ابن عربي در توجيه قيام پيامبر اكرم در برابر جنازه يك يهودي 
  : توجه كنيم

الا تري ان النبي صلي االله عليه و سلم قد قام لجنازه يهودي فقال صلي االله عليه «
و سلم اليست نفساً؟ فما علل بغير ذاتها فقام اجلالاً لها و تعظيماً لشرفها و مكانتها و 
كيف لايكون لها الشرف و هي منفوخه من روح االله فهي من العالم الاشرف الملكي 

  1»....الروحاني عالم الطهاره

آيا نمي بيني كه پيامبر صلي االله عليه و سلم براي جنازه يك يهودي : ترجمه(
آيا نفسي نيست؟ پس آن حضرت براي قيام خود سببي جز ذات : ايستاد و فرمود

بنابراين آن حضرت براي اجلال و تعظيم شرف و . و نفس متوفي بيان نفرمود
مرتبت ايستاد و چرا جان آدمي شريف نباشد؛ در حالي كه از روح الهي در او 

  .)ن تعلق دارددميده اند و به جهان پاك، جهان برين فرشتگان و روحانيا

اما ابن عربي در پايان متني كه در آغاز نقل شد، به نكته اي اشاره مي كند كه 
گرچه به طور مختصر بيان شده ، ولي به لحاظ سلوك عرفاني و اخلاق انساني حائز 

                                                           
  263 ص 3 فتوحات ج -1
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وي پس از بيان سبب قيام رسول خدا صلوات االله عليه به خاطر شرف . اهميت است
  . »ين اعلامي است به تساوي كليه نفوس انسانيو ا«: ذات متوفي مي افزايد

من العالم الاشرف، قام لها رسول االله صلي االله ) النفس الناطقه(و لما كانت «
  .1»عليه و سلم لكونها نفساً فقيامه و هذا اعلام بتساوي النفوس

  تساوي نفوس
اگر هر انسان از نفس ناطقه بهره دارد و اين موجود شريف غيبي به روح حق 

ضافه شده است، پس مي توان نتيجه گرفت كه همه انسان ها از اين شرف ا
به عبارت ديگر هرچند درجه تحقق نفوس به صفات الهي متفاوت . برخوردارند

است و هر انساني در اين زندگي به گونه اي مختلف، وجود و هستي خود را آينه 
رار مي دهد، حق و محل و مجلاي ظهور و بروز صفات روح و نفس ناطقه خود ق

بنابراين تساوي نه در درجه . ولي همه در اصل و منشأ، بهره اي از روح الهي دارند
همه در اين شرف كه از روح او . نفوس بلكه در رابطه ايشان با باري النفوس است

ه و گياه به باغ و زهر سب. بهره اي دارند مشتركند و از اين حيث به او منسوبند
  . ولي همه در رنگ و بو يكسان نيستندباغبان انتساب دارد ، 

  )سعدي! (  آخر نه گياه باغ اويمت رنگ و بويم                  هرچند كه نيس

 با همه كوتاهي از وضوح و قطعيت »تساوي نفوس«نظر ابن عربي در باب 
برخوردار است و جايي براي ترديد و تفسير باقي نمي گذارد، ولي آنچه كه پس 

 رساله قشيري نقل مي كند را بايد نوعي ادب و دستور عملي براي از اين فقره از
آن كس «: وي از قول يكي از صلحا مي گويد. سالك راه عرفان به شمار آورد

كه بر برتري نفس خود بر نفس فرعون گمان برد، چيزي از عرفان نفهميده 
                                                           

  57 ص 8 فتوحات عثمان يحييريال ج -1
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كبريايي مي دانيم كه فرعون رمز : شايد اين كلام شرحي لازم داشته باشد. 1»است
وي همچنين نماد كبر و غرور و نمونه . و برتري جويي در ميان بندگان خدا است

امري كه . اعلاي خروج از اوصاف عبوديت و اتصاف به صفات ربوبيت مي باشد
اكنون اگر كسي نفس خود . از جهل مطلق انسان بر طبيعت خود حكايت مي كند

رعوني گرفتار آمده و بگونه اي را از فرعون برتر بداند او نيز به همان وصف ف
مضاعف، هم از طبيعت خود و هم از واقعيت فرعون و رمز وجود او بي خبر مانده 

  . است

عكس اين امر يعني اقرار به برابري نفوس در وصف عبوديت و تواضع و 
احترام نسبت به زندگان و مردگان به خاطر جان و ساحت معنوي ايشان نيز دليلي 

  .شاني از عرفان الهي استبر معرفت نفس و ن

به نظر مي رسد كه بدون اين معرفت و عرفان، هرگونه ادب و آداب براي 
جنازه و يا نماز و نياز براي متوفي تماماً معناي خود را از دست مي دهد و حتي 

اما . احترام به زندگان نيز گاه با تكلف و در محدوده روابط اجتماعي باقي مي ماند
 از هر انسان موجودي مي »صوره الهي«ان به عنوان صاحب توصيف و تعريف انس

 2"بنيان الهي"سازد كه در هر شرايط و تنها با وصف انساني بايد او را مانند يك 
بشمار آورد كه شرافت در ذات و هستي اوست و كليت و عموميت اين حكم نيز 

 . مطابق نظر ابن عربي خدشه بردار نيست

  
                                                           

الرساله القشيريه مذكور : نك. ( و يا مطابق متن رساله قشيري كبر و غرور خود را آشكار نموده است-1
  ) 70ص 

شرح فصوص الحكم با ( تعبير بنيان رب را درباره انسان، شارحين فصوص از جمله مؤيد الدين جندي -2
به ) 160 ص 1361ا همكاري دكتر غلامحسين ديناني دانشگاه مشهد كوشش سيد جلال الدين آشياني و ب

  .كار برده اند
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  نتيجه
اين نظر عارفانه از طرفي به اعتقاد بر شرافت ذاتي انسان چنان كه ملاحظه شد، 

تصور نمي شود بتوان اين مبنا را در . و از طرفي به تساوي نفوس منجر مي شود
 تعبير مي كنند، جستجو "حقوق بشر"ساير نظام هايي كه امروزه از آن به نام 

 ذاتي آنان و اين كرامت1اعلام اين كه همه انسان ها داراي كرامت هستند. نمود
است، بيشتر به بيان يك قضيه اثبات نشده مي ماند؛ مگر آن كه به بداهت آن 
حكم كنيم و البته دشوار مي توان اين كرامت را به ويژه براي مجرمين و جانيان 

در حاليكه ملاحظه نموديم كه نظر ابن عربي بر شرافت ذاتي . امري بديهي دانست
منطقي اعتقاد او به اصل و منشأ الهي نفس ناطقه انسان وتساوي نفوس انساني نتيجه 

انساني و جرم و جنايت هرچند به دليل ضرورت عدالت در وجود، موجب عقوبت 
در پايان مقال، شيخ محي . و يا عفو باشد، ولي تأثيري در اين شرف ذاتي ندارد

الدين با آهنگ يقين يك عارف، پس از بيان تساوي نفوس سخن خود را با اشاره 
 شمول رحمت و اميد به عنايت الهي به پايان مي برد كه ما نيز عيناً آن را براي به

  .حسن ختام نقل مي كنيم

و هذا مسئله من اعظم المسائل يؤذن بشمول الرحمه و عمومها لكل نفس و ان «
 فان االله سيقابل النفوس بما -  و لابد من عماره الدارين-عمرت النفوس الدارين

 لا يعلمه الا اهل االله فانه من الاسرار المخصوصه بهم، فكمه ان يقتضيه شرفها، بسر
  . 2»الحد يجمعهم كذلك المقام يجمعهم لذاتهم، ان شاء االله تعالي

  والحمدالله وحده و سلام علي عباده الذين اصطفي
 

                                                           
1- Digniteدر مقدمه اعلاميه حقوق بشر   
  57 ص 8 فتوحات، عثمان يحيي، ج -2
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Mystical basic of human dignity 
Reza Feiz 

 
Abstract  

Various sciences, with regard to their basics and purpose, have 
taken different approach about human being. The mysticism deals 
with human as an existence that has intrinsically dignity. The base of 
this inherent dignity. Mith be found in the believe that a mystic regard 
death and life as this form of an almighty truth that is human soul and 
that soul because of attribution to the divide soul, have inherent 
dignity. So all of them are equal in this respect. In fact, when the dead 
people have dignity, the live people, regardless of their religion, faith, 
color and race, have inherent dignity. Although Ebn Arabic discussed 
this matter in his other works, in text about soul dignity with remixed 
the live respect to death people, and tries to represent an explanation 
about this approach.    

Key word: Ebn Arabic, Mysticism, Inherent dignity  

 

 

  

  

  

  

  

  


